
بحث هاي زبان شناسانه در كتاب هاي بخوانيم و بنويسيم دوره ي ابتدايي

عليرضا توحيدي

اشاره
از ميان آموزگاران فعال كه با مجله ي رشد ابتدايي همكاري 
قلمي دارند، آقاي عليرضا توحيدي، از آران و بيدگل، براي باري 
ديگر، مقاله اي فرستاده است با عنوان »رابطه ي هم نشيني و 

جانشيني«.
او را پيش از اين در گفت وگوي اسفند 1387 و به عنوان 
ايجادكننده ي وبلاگ راديومعلم معرفي كرده بوديم. حال اما به 
لحاظ دقت در كتاب هاي درسي و تغييرات آن ها به ويژه »بخوانيم 
و بنويسيم«، وي به مهارت هاي زبان آموزي و علم زبان شناسي 
اشاره كرده كه در كتاب ها گنجانده شده است. ادامه ي متن را از 

مقاله ي ارسالي وي پي مي گيريم.

حدود يك دهه از تغيير كتاب هاي فارسي ابتدايي مي گذرد. تا پيش 
از اين، كتاب هاي فارسي شامل متن درس، كلمه ها و تركيب هاي تازه، 
پرسش و نكته هاي دستوري بودند. اما اكنون دانش آموز دوره ي ابتدايي، 
در هر پايه، دو كتاب فارسي با نام هاي بخوانيم و بنويسيم دارد. در اين 
كتاب ها، در كنار خواندن، به نوشتن هم توجهي خاص شده است و از 
آموزگاران انتظار مي رود تا با تقويت شنيدن و سخن گفتن دانش آموز، 

باعث پرورش چهار مهارت اصلي زبان آموزي شوند.
به نظر مي رسد، پيشرفت هايي كه از »علم زبان شناسي« در دهه هاي 
اخير داشته است، مؤلفان كتاب هاي درسي را قانع كرده است تا با تغيير 

كتاب هاي درسي، از دريچه اي نو زبان آموزي نگاه كنند.
اگرچه زبان شناسي دانشي گسترده است، اما در اين نوشتار، تعريفي 
از آن بيان مي شود تا خواننده با مفاهيم واج، حرف، واژه و محورهاي 
هم نشيني و جانشيني آشنا  شود. سپس مثال هايي را از كتاب هاي فارسي 

دوم ابتدايي بيان مي كنيم.
رويارويي ما با زبان، امري طبيعي و گسترده است. بنابراين، آن را 
كمتر قابل مطالعه مي دانيم. انسان ها از كودكي و بدون توجهي خاص، 
زبان مادري را مي آموزند. اما اين امر، دليل كم اهميت بودن زبان نيست. 
هر زبان، واژگاني بسيار و دستوري به نسبت اندك دارد. تركيب واژه ها 
و قواعد دستوري، از نظامي پيچيده و انتزاعي پيروي مي كند. به همين 
دليل، با در اختيار قرار دادن فرهنگ واژگان و دستور زبان، نمي توان 
انتظار داشت فراگيرنده زباني جديد را بياموزد، بتواند با آن سخن بگويد، 

بخواند و بنويسد.
»زبان شناسي«، دانش بررسي زبان به شيوه ي علمي است. در اين 
دانش، پديده هاي زباني، گردآوري، طبقه بندي و فهرست نويسي مي شوند 
و بعد از نتيجه گيري، به محك آزمايش گذاشته مي شوند تا اگر درست 

باشد، به عنوان نظريه شناخته شوند.

تعريف برخي از واژه هاي زبان
واج )صدا(: به كوچك ترين واحد صوتي زبان مي گوييم كه اندام هاي 

گفتاري توان توليد آن را دارند. 
حرف: كوچك ترين واحد نوشتاري زبان، حرف ناميده مي شود.

هجا )بخش(: كوچك ترين مجموعه ي واجي كه مي توان آن را در 
يك دم زدن ادا كرد، هجا ناميده مي شود.

مثال: مرد 1 هجا دارد: مَرد
َــ رد 4 واج دارد: م ـ
3 حرف دارد: م ر د
مثال ديگر: خواهر

2 هجا  خوا   هر
َــ ر 5 واج  خ  ا  ه  ـ

5 حرف  خ و ا ه ر
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رابطه ي هم نشيني و جانشيني
كلمات همواره معناي ثابتي ندارند و معناي اصلي آن ها در جمله 
مشخص مي شود. براي نمونه، به اين جمله دقت كنيد: »ديروز من از 
مغازه يك دفتر خريدم.« اگر جاي واژه ها را عوض كنيم، عبارتي بي مفهوم 
ساخته مي شود: »يك از مغازه خريدم من ديروز دفتر«. به ارتباط كلمات 
در كنار يكديگر، »محور هم نشيني« مي گوييم. در حقيقت، مرواريدِ واژه 
در رشته ي سخن بايد براساس مفهوم واژه ها و رعايت دستور زبان مرتب 

شود.

رابطه ي جانشيني
به جمله ي »من يك قلم دارم« دقت كنيد:

از لحاظ دستوري، اجزاي اين جمله، داراي اين نقش هايِ دستوري 
هستند:

من  ضمير
يك  عدد
قلم  اسم

دار  بن فعل
َــ م  شناسه ي فعل  ـ

اين تك واژه ها، علاوه بر ارتباطي كه با يكديگر دارند، هر يك از ميان 
واژه هايي با نقش دستوري مشابه انتخاب شده اند.

من  ضمير است و از بين واژه هاي »من، تو، او، ما، شما، آن ها« 
انتخاب شده  است. 

يك  عدد است و از بين واژه هايي مثل »صفر، يك، دو، ... سي، 
... هزار و...« انتخاب شده است.

قلم  اسم است و از بين واژه هايي مانند »دفتر، مداد، دوچرخه، 
خانه و ...« انتخاب شده است.

دار  بن فعل است و از بين بن  فعل هايي مثل »داشت، خورد، 
دويد و...« انتخاب شده است.

َــ  َــ م  شناسه ي فعل است و از بين شناسه هاي فعلي مثل »ـ ـ
م، ي، ـــ ، يد، يم، ند« انتخاب شده است. تمامي واژه هاي جاي گزين 

مي توانستند در جمله قرار بگيرند.
َــ م. دار ـ قلم  يك  من  

   
داشتي. دفتر  دو  تو 

   
او                  سه               مداد                 خريد

    
دوخت يم. كيف  سي  ما 

   
خواند يد. كتاب  هزار  شما  

   
برد ند. كلاه  سه ميليون  آن ها 

به ارتباط اجزاي هر جمله با واژه هايي كه در جمله نيستند، ولي 
آن كلمه از بين آن ها انتخاب شده است، رابطه ي جانشيني مي گويند. 
اهميت اين محور را مي توان از شيوه ي زبان آموزي كودكان دريافت. 

كودكان ابتدا واژه هايي منفرد را بر زبان مي آورند و بعد جملاتي را كه 
زياد شنيده اند، تكرار مي كنند. 

را  كلمات  از  برخي  از محور جانشيني،  بهره  با  بعد،  مرحله ي  در 
برمي دارند و كلماتي ديگر را جاي گزين مي كنند:

1  بابا  آمد
          

2  مامان  آمد
                  

3  مامان رفت
          

4  بابا   رفت
5  حالا  بابا رفت

در كتاب هاي فارسي دوره ي ابتدايي، بدون اشاره به مفاهيم رابطه ي 
هم نشيني و جانشيني، تمرين هايي براي آموزش اين موضوع آمده است. 

از كتاب فارسي بنويسيم دوم ابتدايي، نمونه هايي آورده مي شود:
--- صفحه 5، تمرين 2 )محور هم نشيني(

مرتب كنيد:
الف( به گل ها سارا نمي زند دست

ب( نامه   به   دوستم  گذشته  من  نوشتم   تابستان  در
نكته: تمرينات محور هم نشيني از تعداد كلمه هاي كم  جمله آغاز 

مي شود.
 صفحه 9، تمرين 3 )محور جانشيني(

در جاهاي خالي، كلمه ي مناسب بگذار
الف( من همه ي بچه هاي ................. را دوست دارم.

ب( اكنون كه به ............ دوم آمده ام، ازتو سپاس گزارم.
ج( ما بايد از ........... خود، چيزهايي بيشتري ياد بگيريم. 

مانند  مجموعه اي  بين  از  دارد  اجازه  دانش آموز  الف،  جمله ي  در 
»كلاس، مدرسه، كوچه، شهر، كشور، دنيا و... « واژه اي را انتخاب و در 

جاي خالي بگذارد.
 صفحه 17، تمرين 3 )محور جانشيني(

من               كتاب                مي خوانم

 در جاي خالي، مي توان كلمه هاي متعددي مانند: »داستان، شعر، 
درس، آواز و...« را قرار داد. 

در  جانشيني  و  هم نشيني  محورهاي  مفهوم  اهميت  دليل  به 
زبان آموزي در كتاب هاي فارسي بنويسيم و بخوانيم، تمرينات متعددي 
به اين مفاهيم اختصاص يافته است كه در اين نوشتار به اين نمونه ها 

اكتفا كرديم.
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